


آزمون اینفوتست آرایه
لف ونشر: مبحث

گروه آموزشی مکعب: تهیه وتنظیم



در کدام بیت آرایه لف و نشر به کار رفته است؟.1

که شاخ شوکت اوخشک باد و زرد و نزار/ شنیده ای به گلستان چه ظلم کرده خزان ( الف
الگوی ابر گشاده است تا بگرید زار/ دهان کبک گرفته است تا نخندد خوش( ب
ازار لاله دریده است و طیلسان بهار/ ردای سبزه ربوده ست و گوشوار سمن( ج
ز لاله تاج وز گل یاره از سمن دستار/ ربوده است و گرفته است و برده است به عنف (د



در کدام  بیت لف و نشر به کار رفته است ؟. 2

بیمار گشته از غم، پرهیز اگر شکسته/ دارم ولی که هرگز نشکسته خاطری را (الف
این است اگر کسی را عمری بود دوباره/ روز از برم چو رفتی، شب آمدی به خوابم ( ب
چون سیل میهمان شد، کس در سرا نماند/ صبر وخرد به یک دل،با شوق او نگنجد ( ج
با هم چه خوش نمایند،آن صبح و این ستاره/ قربان آن بناگوش، وان برق گوشواره (د



مربوط هستند؟« خنجر»به واژۀ « نشرها»در بیت زیرکدام .  3
ببستو درید و شکست و ارجمند                   برید به روز نبرد آن یل »

« را سر و سینه و پا و دستکمند         یلان شمشیر و خنجر به گرز و به 

گرز و کمند(الف
برید و درید(ب
درید و سینه( ج
برید و یلان(د



......همه گزینه ها لف و نشر دارند، به جز . 4

گرفتممن اُنس به سرو و گل و بادام / چشمشمنعم مکن از دیدن قد و رخ و ( الف
به ماهی نم خون و بر ماه گرد/ فرو رفت و بر رفت روز نبرد( ب
را فراغتی است که جمشیدِ جم نداشتما /با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است( ج
از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدمکشیدم / ندامت اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ( د



در کدام  گزینه دو آرایه تضاد و لف و نشر وجود دارد ؟. 5

افتادمکه به دست تو اسیر پادشاهم / آزادم من از آن روز که در بند توام، (  الف
نیستمهستم اگر می روم، گر نروم / گفتز خود رفته ای، تیز خرامید و موجِ ( ب
سم وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و / شب عفو و خشم تو دو نمونه است روز و از ( ج
ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت/ آنکه جیب و جام من از مال و می تهی استبا ( د



.آرایه لف و نشر به کار رفته است......... در همه گزینه ها به جز . 6

رااگر می دید معراج ز پا افتادن ما / فلک در خاک می غلتید از شرمِ سرافرازی( الف
گردماهی نم خون و بر ماه، به / فرو رفت و بر رفت روز نبرد( ب
ستارههم چه خوش نمایند، آن صبح و این با/  گوشوارهقربان آن بناگوش، وان برق ( ج
(دست بند)ز لاله تاج و ز گل یاره (/  زور)ربوده است و گرفته است و بُرده است به عُنف ( د

از سمن دستار


